
 ما آخرین روزها را در آخرین ســال قرن پشــت سر می‌گذاریم 
و شــاید کم‌کم باید خودمان را آمــاده کنیم که یــک جمع‌بندی از 
صد سال گذشــته در حوزه شــعر و ادبیات به دســت بدهیم. اگر 
بخواهیم مروری بر ســده اخیر داشته باشــیم آیا منطقی هست 
که گونه‌ای با تقســیم‌بندی شــهری با محوریت پایتخت کشور را 

مد نظر قرار دهیم؟ 
ایــن موضــوع از یــک منظــر شــدنی اســت؛ بــه ایــن ســبب کــه 
اگــر کشــورهای دیگــر را هــم در نظــر بگیریــم، بــه ایــن علت که 
پایتخت‌ها معمولا محل اســتقرار اســتعدادهای هنری و مرکز 
نشــر آثارشــان هســتند. به این شــکل کــه اســتعدادهایی که 
عمومــا بــرای مناطــق گوناگون کشــور هســتند با ســکونت در 
پایتخت‌هــا، از امکانات نشــر هنرشــان بهــره می‌برنــد. پاریس 
در ســه‌چهار قرن اخیر این ویژگی را داشته است؛ لندن هم به 
همین معنــا محل رشــد و بالندگــی نویســندگان و هنرمندان 

در قرن‌های مختلف بوده است. 
 درســت اســت کــه تهــران قدمــت زیــادی دارد، امــا از ســابقه 
شهرنشــینی مانند پاریس، لنــدن و برخی پایتخت‌های مشــهور 
دیگر نــدارد. مــا قبــل از تهــران ری را داریم کــه قرن‌هــای متمادی 
دارای مرکزیــت بوده اســت و در آثار گوناگون ادبی شــاهد حضور 
و  ادبیــات  جملــه  از  مختلــف  زمینه‌هــای  در  ری  چشــمگیر 

دانش‌های دیگر هستیم. 
همان‌طور که می‌دانیم در ســال ۱۱۶۴ آغامحمدخان قاجار تاج 
ســلطنت ایران را بر ســر گذاشــت و تهران را به‌عنوان پایتخت 
معرفــی کــرد. تهــران آن روزگار حــدود 25 هــزار نفــر جمعیــت 
داشــت و به‌تدریج توســعه و رشــد پیــدا کرد کــه اوج 
شــکوفایی در دوره قاجــار زمــان ناصرالدین‌شــاه 
اتفــاق افتــاد. ناصرالدین‌شــاه چــون یــک دوره 
سلطنت طولانی هم داشــت، تهران را به سبب مبانی 
شهری توســعه داد و علاوه بر آن زمینه و امکان مناسبی برای 
ظهــور و بــروز هنرمنــدان مســتعدی فراهــم کــرد که در ســطح 

کشور پراکنده بودند. 
 از این زمان که بگذریم و به ســده اخیر که برسیم چهره‌های 
مطــرح شــعر حــدود 60 ـ 50 ســال اخیــر را کــه مــرور می‌کنیــد، 
می‌بینید عمدتا اصالت تهرانــی ندارند. هرکــدام از اقلیم دیگری 
آمدند و در پایتخت رشــد کردند. بــرای مثال نیما از یــوش آمد و 
در تهــران رشــد و بالندگــی پیــدا کــرد و... خیلــی از هنرمنــدان 

رشته‌های دیگر هم به همین معنا.

در یک قــرن اخیر چهــره شــاخصی را نمی‌توانید نام ببریــد که از 
آبشخور فضای فرهنگی تهران بهره‌مند نشــده باشد. آنهایی 
که در دوردســت‌ها ماندند کنــار رفتند یا بالندگی چشــمگیری 
نداشــتند. بــه همیــن دلیــل تنهــا اســتعدادهایی کــه امــکان 
مهاجرت به تهران را داشــتند در اینجا رشد کردند. هر اسمی را 

بخواهیم نام ببریم تماما این ویژگی را داشتند. 
 جالــب این‌کــه چنــد ســده قبــل از تهــران، شــهری بــه نــام 
نمــای  و  نشــو  محــل  صفویــه  پایتخــت  به‌عنــوان  اصفهــان 
هنرمندان شــده و در قــرن 10 و 11 و به‌خصوص دوره شــاه‌عباس 

مکتب اصفهان شکل گرفته و دارای هویت می‌شود. 
بله، ســبک هنــدی یــا اصفهــان کــه در شــعر می‌گویند بــه این 
ســبب بــود کــه رشدشــان در اصفهــان اتفــاق افتــاد. بخــش 
عمــده‌ای از اینها به هند مهاجرت کردند که شــاعران اهل قلم 

خیلی مشهوری شدند و سبک هندی را شکل دادند. 
 بااین حال ما نمی‌توانیم اســم تهران را به‌عنوان یک مکتب 
ببریــم امــا قطعــا محــل شــکل‌گیری و بالندگــی شــعر و ادبیات و 

هنرهای دیگر در یکی دو قرن اخیر در تهران بوده است. 
از  تشــی  آ منوچهــر  خودمــان  معاصــر  دوران  همیــن  در 
جنوب بــه تهــران می‌آیــد و رشــد و بالنده می‌شــود و بخشــی از 
فرهنــگ جنــوب را هم به اینجــا مــی‌آورد، نیما بخــش عمده‌ای 
ثــارش در  از فرهنــگ مازنــدران را بــا خــود مــی‌آورد و از طریــق آ
تهران منتشــر می‌کنــد، اخــوان به همیــن معنــا خراســان را در 
تهــران و ادبیــات روزگار مــا عرضــه و ســرمایه‌گذاری می‌کنــد، 
همچنیــن شــهریار بــا این‌کــه تهران‌نشــین نبــود امــا بخــش 
عمــده‌ای از فعالیت فرهنگــی و هنری و محل بــروز و ظهورش 
در تهــران اســت و می‌بینیــد حیدربابــا کــه بــه زبان ترکی اســت 
و  پایــگاه  دارای  تهــران  در  اســت  درخشــانی  مجموعــه   و 

اعتبار می‌شود. 
 پــس تهــران از نظــر شــما دارای هویــت فرهنگــی مســتقل 

نیست، با این‌که در 100 سال اخیر کانون تحول بوده...
بلــه. ایــن نکتــه را اضافــه کنــم کــه مــا در ادبیات‌مــان در چنــد 
قرن گذشــته بزرگ‌تریــن نقش را در گســترش و پرورش شــعر 

ملک‌الشعراهای دربار بر‌عهده داشتند. 
این در قرون متمادی قابل بررسی است و در دوران قاجار هم 
می‌بینیم فتحعلی‌خان صبا ملک‌الشــعرای زمان خودش بود 
که در کتاب از صبا تا نیما بر نقش تعیین‌کننده او تأکید شــده 
است. معمولا شعرایی که می‌خواستند در حوزه شعر تثبیت 

شوند و موقعیت پیدا کنند باید به نحوی به شعرای شناخته 
شده دربار متصل می‌شدند. 

اما این ســنت در 100 ســال اخیر دچــار تحول می‌شــود و نقش 
پایتخت و محــل زندگــی شــاعران و نویســندگان در شــهرت و 

توسعه فعالیت‌هایشان پررنگ می‌شود. 
 در شــعرهای ایــن قــرن معمــولا می‌بینیــم گریــز از شــهر و 
فریبی کــه در پایتخــت وجود دارد بســیار پررنگ اســت. شــاعری 
مانند علــی معلم با این‌کــه در تهران بالنده می‌شــود اما مســأله 
کــوچ را مطــرح می‌کند و در شــعر او گریز از شــهر بســیار مشــهود 

اســت. حتی در ســال‌های گذشــته هم ایــن گریز از شــهر بســیار 
پررنگ در شــعر شــاعران بــه چشــم می‌خورد کــه عمومــا هویتی 
فرهنگی بــرای تهران قائل نیســتند. دلیل چیســت و آیا ضرورتی 

دارد برای این مشکل نظریه یا جریانی شکل بگیرد؟
ح می‌شــود از دو منظر قابل  شهر و روســتایی که در شــعر مطر
بررســی اســت؛ یکی از منظر اقلیمی و دیگــر از منظــر فرهنگی. 
روســتا را بــه معنــای اصالــت بــه‌کار می‌گیرنــد. روســتایی که در 
شــعر علی معلم هســت بیشــتر چنین ماهیتی دارد. روستای 

شعر او روستای کشت و کار و کشاورزی نیست... .
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دعوت ترکیه از شاعر ایرانی
 مراسم گرامیداشت مولانا 

از امروز آغاز می‌شود

حــالا البتــه بــا اظهــارات نابخردانه رئیــس جمهوری 
ترکیــه، مــراودات سیاســی مــا بــا آنهــا دســتخوش 
تحولاتــی خواهــد بــود، امــا هنرمنــدان ایــن کشــور 
می‌خواهنــد هنــر در ایــن میــان همچنــان پیــام‌آور 
دوســتی باشــد. شــاید از همین‌روســت کــه طبــق 
رســم هر‌ســاله، وزارت فرهنگ و گردشــگری ترکیه، 
مراســم گرامیداشــت مولانا را بــا دعــوت از ایرانیان 
برگــزار خواهد کرد. ســال‌ها در این فصــل و روزهای 
ســال، دوســتداران مولانــا از سراســر دنیــا گرد‌هــم 
می‌آیند و در کنار مقبره این شــاعر نامی ایران‌زمین 
با اجرای مراسمی باشکوه، یاد او را گرامی می‌دارند و 
در اندیشــه‌اش تعمق می‌کنند. امسال هم آن‌طور 
کــه جام‌جــم مطلــع شــده، ایــن مراســم همچــون 
سال‌های گذشــته مهمان‌های نام‌آشنا و ویژه‌ای را 
از نقــاط مختلف جهــان دعوت کرده اســت ازجمله 

این‌که پگاه موسوی، شاعر 
و ترانه‌ســرا از ایــران نیــز بــه 
ایــن مراســم دعوت شــده 

ح  اســت. آن‌طــور کــه در شــر
برنامه‌های این رویداد فرهنگی 
تــور  اســت  قــرار  ابتــدا  آمــده، 
فرهنگی و هنری، دو روز ابتدایی 
را در شــهر اســتانبول بگذرانــد 
و ســپس بــرای آییــن اصلــی وارد 
دور‌همــی  ایــن  شــود.  قونیــه 
امسال، از 24 آذر شروع می‌شود 

و تا 30 آذر ادامه خواهد داشت. 
البتــه ایــن را هم بگوییــم که به 

دلیل محدودیت‌های اجتماعی 
ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا، 

ایــن مراســم  امســال شــرکت در 
بــرای عمــوم آزاد نیســت و صرفــا 

مهمان‌هــای دعوت ‌شــده از دیگر 
کشــورها می‌تواننــد در مراســم 

حاضر شوند.

ادبیات و هنر

ضمایــر            ]ایــن[

ثار گروه‌ها  آن‌طور كه روابط‌عمومی سی‌وششمین جشنواره موسیقی فجر به جام‌جم خبر داده، مهلت ارسال آ
و هنرمندان در بخــش غیررقابتی به اتمام رســیده و صد گروه از گونه‌هــای مختلف موســیقی، از طریق فراخوان 
ثار را بــرای حضور در ایــن بخش انتخاب  ثــار و گروه‌ها آ در این دوره جشــنواره ثبت‌نــام كرده‌اند. هیــأت انتخاب آ

خواهد كرد. این دوره جشنوراه ۲۸ بهمن تا ۳ اسفندماه برگزار می‌شود.

خبر خــوب امــروز را روابط‌عمومی كانون پــرورش فكری كــودكان و نوجوانان برای رســانه‌ها فرســتاده 
« به كارگردانی نازنین ســبحان ســربندی بــه دو بخش  و آن هم اینك‌ه انیمیشــن »بــاد دوچرخه‌ســوار
رســمی بهترین فیلم كوتــاه و بهتریــن فیلــم انیمیشــن پانزدهمین جشــنواره بین‌المللــی فیلم‌های 

كوتاه ساردینیا ایتالیا راه یافته و قرار است ۲۳ آذر ۱۳۹۹ در این جشنواره به نمایش در‌آید.

دوچرخه‌سواری با باد در ایتالیا100 گروه در بخش غیررقابتی جشنواره موسیقی فجر

در این گفت‌وگو 
از آقای شاعر 
درباره مبانی 
شهری توسعه 
نیز پرسیده‌ایم؛ از 
همین روست که 
پای ناصرالدین‌شاه 
 قاجار هم 
 به این صفحه 
باز شده است

ادبیات و مکتب تهران در گفت‌وگو با محمدرضا عبدالملکیان

یار و نیما تا کوچ معلم از تهران شهر
محــل  کــه  ایــن  بــر  عــاوه  گذشــته  صدســال  در  تهــران 

عباس محبعلی

روزنامه‌نگار

بــوده،  اجتماعــی  و  یخــی  تار حــوادث  عمــده   شــکل‌گیری 
محــل پــرورش بســیاری از شــاعران و ادیبــان نیــز بــوده اســت. 
ثیر عمیقی بر  شــاعران و ادیبانی که همچون حوادث تاریخی، تأ
ین  رونــد ادبیــات معاصر گذاشــته‌اند. بــه همیــن دلیــل در آخر
یــن ســال قــرن، ســراغ محمدرضــا عبدالملکیــان، شــاعر شناخته‌شــده  ماه‌هــای آخر
کشورمان رفتیم که حضور پر‌رنگی در ســال‌های بعد از انقلاب در جریانات و تصمیمات 
ادبی تهران داشته اســت.  عبدالملکیان که متولد سال 1331 در نهاوند است از شاعران 
نوگو و نوجوی عصر انقلاب محســوب می‌شــود. او طی بیش از ۳۰ ســال فعالیت شــعری 
، عهده‌دار مســؤولیت‌های گوناگون  علاوه بر چاپ و انتشــار چند عنوان مجموعه شــعر
فرهنگی و ادبی نیز بوده است که مدیرعاملی دفتر شعرجوان، عضویت در هیات‌مدیره 

انجمن شاعران ایران و عضویت در شورای عالی خانه هنرمندان از جمله آنهاست. 


